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مریم محبی

 حمید رحمانیان را شاید بیشتر به عنوان تصویرگر بشناسند، 

گزارش
اما خود او می گوید که مطابق معنای سنتی اش تصویرگر 
که تولید  نیست؛ خــودش را یک فعال فرهنگی می داند 
فرهنگ می کند. او دانش آموخته رشته طراحی گرافیک از 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است که در سال 
۱۳۷۶ به دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشتۀ انیمیشن از مؤسسه پرَت 
ج از ایران، در آمریکا،  آمریکا موفق شده است. رحمانیان سال هاست خار
زندگی می کند و مدت هاست در بروکلین، با کمک همسر آمریکایی اش، ملیسا 
هیبارد، مشغول تولید آثار متفاوتی با اقتباس از »شاهنامه« است، از کتاب های 
سه بعدی گرفته تا آثار نمایشی متفاوت. پروژه بزرگ »شاهنامه مصور: حماسه 
ــه« )بــا  ــام ــن ــاه ــی دوازده ســـاعـــتـــه »ش ــوت ــاب ص ــت شـــاهـــان ایـــران زمـــیـــن«، ک
ک« و »رستم«، و  (، کتاب های سه بعدی »ضحا مقدمه فرانسیس فورد کاپولا
انیمیشن های عروسکی »پر های آتشین )روایت عاشقانه زال و رودابه(« و 
»سیاوش، شاهزاده اندوهگین«، همه از آثار اوست. او، که از اواخر دهه 70 و 

در دل آمریکا فعالیت های فرهنگی خود را آغاز کرده است و همچنان در 
ین  همین مسیر گام برمی دارد، معتقد است که »شاهنامه« فردوسی بهتر
ابــزار برای آشنایی خارجی ها با ایــران و ایرانی است. شامگاه اول بهمن، 
گرامی، در باب هنر اقتباس صحبت کرد  رحمانیان، در یک پخش زنده اینستا
و آثاری که تولید کرده است. مطلب زیر، گزیده ای است از صحبت های او در 
کارگروه ادبیات کودک و نوجوان  این نشست مجازی که به همت »هورام« )

دانشگاه فردوسی مشهد( برگزار شد.

گر در ایران  من به عنوان مهاجر این فعالیت ها را انجام داده ام؛ شاید، ا
بودم، این کارها را نمی کردم. شما، به عنوان مهاجر، می توانید با بخشی از 
فرهنگتان سفر کنید و آن را با خودتان حمل کنید. وقتی به اینجا آمدم، 
احساس کردم نگاهی که به ایران وجود دارد یک نگاه خیلی سیاست زده 
است، و جای کار فرهنگی کردن و محتوا و مفهوم ساختن بسیار خالی است، 
به خصوص برای ما ایرانی ها، چون ـ ـدرنهایت ــ فرهنگ سازی درقالب 
کتاب، به صورت اقتباس یا در هر شکل دیگری، محتاج هزینه های مالی 
ج از ایران هزینه فرهنگی نمی شود  است؛ و خب از ایران هیچ گاه برای خار
کند. روی این  تا بخواهد فرهنگ ایرانی ساخته شود و وسعت پیدا 
حساب، وظیفه انجام این کار می افتد به دوش آدم هایی مثل من که هم 
عاشق ایران هستند و هم اعتقاد دارند که ما یک فرهنگ خیلی غنی و 
بی نظیر داریم. یک نکته دیگر هم هست، اینکه ما همیشه به نحوی فقط 
کوچک شده ایم و به خاطر همین همیشه دوست داشته ایم خارجی ها 
مهر تأییدی بزنند تا ما خودمان را قبول کنیم. درحقیقت، ما درطول 
دوره هــای تاریخی دچار خودکم بینی شده ایم و هروقت خواسته ایم 

بلند شویم توی سرمان خورده است.

 zژاپنی ها با انیمیشن خودشان را مطرح کردند

کار  وقتی به اینجا آمدم، بنا بر این نبود که »شاهنامه« 
کنم، قرار بود یک جوری دنیای تصویری خودمان را نشان 

بدهم. مثلا، کشوری مثل ژاپن را ببینید؛ در این زمینه 
ــر دهــه ۷۰ و  ــوده. از اواخـ خیلی مــوفــق بـ

اوایـــل ۸۰ مـــیـــادی، بــا انیمیشن ها و 
کمیک بوک ها، یکهو کشورشان را مطرح 

کردند و حالا بچه ها می روند ژاپنی 
یاد بگیرند تا انیمیشن های آن ها 
را ببینند و متوجه شوند. آن ها 
واقـــع فرهنگشان را نهادینه  در
کــرده انــد. من می خواستم این 
کار را با دنیای تصویر خودمان 
انجام بدهم، با هنر خودمان و 
دوره هـــای مختلفی که داریــم، 

دنیای قبل از اسلام، بعد از اسلام 
و ...؛ دغدغه ذهنی ام این بود.

 zمن از خود فردوسی یاد گرفتم چه کار کنم

در مرحله بعد، به این فکر کردم که چه وسیله ای می تواند دنیای تصویری 
ما را در خودش حمل کند، مثل وسیله نقلیه ای که بتوانم با آن این 
دنیای تصویری را ارائه بدهم؛ دیدم بهترین وسیله »شاهنامه« است، 
چون داستان های خیلی زیبایی دارد. وقتی شما شروع می کنید به 
کوه نوردی در »شاهنامه«، می بینید که چه بیشه ها و طبیعت زیبایی 
دارد و کم کم کشفش می کنید. این جور نبود که از اول »شاهنامه« بخوانم، 
کــردم به خواندن »شاهنامه« و از خود فردوسی یاد گرفتم  اما شــروع 
چه کار کنم: فردوسی داستان هایش را در پیوند با شعر درآورده و این 
کار را بکنم، دنیای  گفتم من هم بیایم همین  کــرده اســت.  را ماندگار 
تصویری خودمان را از اواخر قرن14 میلادی تا قبل از ورود مدرنیته به 
ایران، جمع آوری کنم و »شاهنامه« را از نو تصویرسازی کنم. با متُد خود 
فردوسی کار کردم، یعنی شعرها و قصه ها را کنار هم چسباندم و این 

تصویرها را کنار هم گذاشتم.

 zما مهاجرها باید بتوانیم فرهنگ خلق کنیم

انگیزه ام همین بود و نظرم بر این بود که یک کتاب یا وسیله ای 
درست شود فراسوی مسائل سیاسی که ماندگار باشد و مردم بتوانند 
بدون واسطه خالق اثر ـ ـکه من باشم ــ با پیشینه ایران آشنا شوند. 
می خواستم کاری کنم که مردم عادی و کوچه و بازار با »شاهنامه« 

و دنیای تصویر ما آشنا شوند؛ و خوشبختانه 
که  خیلی موفق بود. این خیلی مهم است 
ما به عنوان مهاجر بتوانیم فرهنگ خلق 
کنیم. الان، توی تاریخ آمریکا، آدم هایی که 
به اینجا مهاجرت کرده اند، مثل ایرلندی ها 
و ایتالیایی ها 
و یهودی ها، 
فـــــــرهـــــــنـــــــگ 
ســاخــتــه انــد تا 
ایـــنـــجـــا نــهــادیــنــه 

شــده انــد، تا یک فرهنگ بشوند، تا دیگر خارجی به حساب نیایند. 
می خواستم پا جای پای این ها بگذارم و فرهنگ خلق کنم. همه دارند 
کار خودشان را انجام می دهند؛ یا مسئولیت سیاسی دارند یا اجتماعی. 
من این ها را گذاشتم کنار. خب، این ها هم درنهایت فعالیتی است تا 

ایران و ایرانی ها را نشان بدهد.

 zدر اقتباس، باید مقتضیات زمانه را رعایت کنیم

شما، چه هندی باشید، چه عرب، چه ایرانی، چه افغانی و چه ترک، در 
کثرا تحت تأثیر مکاتب ایرانی  ۶۰۰ سال گذشته یک تاریخ نگارگری دارید که ا
بوده اند. در این میان، رسانه هیچ وقت برای من مهم نبوده؛ چیزی که 
مهم است و چالشی که وجود دارد این است که این داستان ها هزاران سال 
قبل نوشته شده، اما ما داریم در دنیای کنونی زندگی می کنیم، دنیایی که 
سرعت زندگی در آن با زمان فردوسی فرق می کند. شما می خواهید به بچه 
گر بخواهیم  سر کوچه توی بروکلین بگویی بیا »شاهنامه« را ببین و بخوان. ا
خیلی به متن وفادار بمانیم، بچه حوصله اش سر می رود؛ این است که 
آدم شروع می کند تمپو و زمان بندی داستان را عوض می کند و چیزهایی 
واردش می کند که به امروز بخورد. برای همین، این کتاب ها مجموعه ای 
است از تاریخ نگارگری ما ایرانی ها در ۶۰۰ سال گذشته که راهی را باز کرد؛ 
و باعث خشنودی من است که اینجا کار کردم، اما در ایران هم بسیاری 
تحت تأثیرش بوده اند. این کتابْ بنیادی شد برای رسیدن به کارها و 
نمایش های بعد. شما، وقتی دارید با 
هویت ملی یک مملکت کار می کنید، 
نمی شود بگویید این نظر من است. 
مــن یــک فــعــال فرهنگی هستم و 
فرهنگ تولید می کنم و هفده سال 
اســت خـــودم را وقــف »شــاهــنــامــه« 
کـــرده ام. روی ایــن حــســاب، اینکه 
با مخاطبم ارتباط عمیق فرهنگی 
کــنــم خیلی  ــرار  ــ ــرق ــ ــی ب ــانـ ــتـ  و داسـ

مهم است.

 حرف های آرش خوشخو،
 عضو هیئت انتخاب چهل وسومین جشنواره فیلم فجر،

درباره آثار اقتباسی این دوره

باید بدانیم گستره اقتباس تا کجاست 

 z در جشـنواره فیلم فجر، در سـال هایی، سیمرغ بلورین

فیلم نامـه اقتباسـی یا فیلـم اقتباسـی داشـته ایم، امـا این 

جایزه همیشـگی نیسـت. فکر می کنید چرا این طور اسـت 

و، اگر این سـیمرغ همیشـگی باشـد، آیا فیلم سـازها رغبت 

بیشـتری برای سـاخت فیلم اقتباسـی خواهند داشت؟

گر تعداد فیلم هایی که برمبنای فیلم نامه اقتباسی  ا
سـاخته می شـوند زیـاد و فیلم نامـه اقتباسـی بـه یـک 
فـن تبدیـل شـود، یعنـی یـک آدم هایـی متخصص این 
باشند که از رمان ها و کتاب های دیگر فیلم نامه های 

درسـت و قـوی تولیـد 
کنـــنــــــــــد، آن مــــوقع 
غ اختصاصـی  سـیمر
بـرای فیلـم اقتباسـی 
یا فیلم نامه اقتباسی 
قابل توجیــــه اسـت، 
ولـی در حـــــــال حاضر 
تعـداد ایـن نـوع کارها 
کـم اسـت. در  خیلـی 
همین جشـنواره فجر 
امســـــــال، مــــن بعیـد 
مـــی دانـــــــم آن قـدر 
نامه و فیلـم  فیلـــــــم 
اقتـــبـــاســــی داشـته 

باشیم.

 z مـا امسـال فیلـم »زیبـا صدایـم کـن« را داریـم کـه

مشـخصا اقتبـاس ادبـی اسـت از روی رمانـی بـه همیـن 

نـام، و چنـد فیلـم هـم بـا اقتبـاس از زندگـی شـهدا داریم. 

صاحب نظـران درزمینـه اقتبـاس معتقدند شـما از روی هر 

اثری، مثلا یـک خاطره، زندگی نامه یا حتی شـعر و نقاشـی 

و یک واقعـه تاریخـی، هـم می توانیـد اقتباس کنیـد. نظر 

خودتـان چیسـت؟

گـر این طـوری حسـاب کنیـم، فیلم هـای زیـادی در  ا
جشـنواره فجر امسـال می توانند اقتباسـی باشـند: در 
بخـش انیمیشـن، انیمیشـن »زال و رودابـه« اقتبـاس 
از »شـاهنامه« اسـت؛ فیلم »اشـک هور« به نویسـندگی 
و کارگردانـی مهـدی جعفـری، کـه دربـاره شـهید علـی 
هاشـمی اسـت، گویـا از کتـاب »قـرارگاه سـری نصـرت« 
اقتبـاس شـده و فیلـم »اسـفند« به کارگردانـی دانـش 
اقباشاوی هم از روی همین کتاب، از یک فصل و برهه 
زمانی متفاوتی از این کتاب، اقتباس شده است؛ فیلم 
»زیبا صدایم کن« به کارگردانی رسول صدرعاملی هم 
از روی کتاب فرهاد حسن زاده با کانون پرورش فکری 
اقتباس شده است؛ فیلم »موسی کلیم ا...«، با توجه به 

اینکه داستان زندگی 
حضـرت موسـی )ع( در 
متون دینی و تاریخی 
زیـــــــادی آمـده اسـت 
ر  د ن هـم  آ قـر ر  و د
سـوره های مختلـف 
بـه آن اشـاره شـده، 
اقتبــــــاســــــــــی است؛ 
فیلــــــــــم »پیشـمرگ« 
علـی  نـی  ا د گر ر کا به 
ز  سـی ا قتبا ی ا ر غفـا
زندگـی واقعـی شـهید 
سـعید قهـاری اسـت 
ب  کتـا س  سـا ا بر و 
ی  ها شـت  ا د د یا «

ز  ا ل  شـما « فیلـم  ؛  سـت ا ه  شـد خته  سـا  » سـعید
کـه بـا  اد هـم،  رگرنـژ جنوب غربـی« سـاخته حمیـد ز
اقتبـاس از برخـی وقایـع مهـم تاریخـی سـاخته شـده 
خ می دهد، جزو  است و داستان آن در شمال کشور ر
فیلم های اقتباسی این دوره از جشنواره است؛ فیلم 
»صیاد« هم برشی از زندگی سپهبد شهید علی صیاد 
شـیرازی را بـه تصویـر می کشـد؛ فیلـم »خـدای جنـگ« 
به کارگردانـی حسـین دارابـی اقتبـاس از زندگـی شـهید 
حسـن طهرانی مقـدم، پـدر موشـکی سـپاه پاسـداران، 
است؛ فیلم »۱۹۶۸« هم که به مسابقه تاریخی فوتبال 
بین ایران و اسرائیل در جام ملت های آسیا در سال 
۱۹۶۸ میالدی )۱۳۴۷ شمسـی( می پـردازد اقتبـاس از 
گر ازقبل می دانستیم  یک واقعه تاریخی است. خب، ا
کـه گسـتره اقتبـاس این قـدر زیـاد اسـت و ایـن تعـداد 

فیلـم اقتـــباســـــــی در 
چـــهــــل وســـومـــیــــن 
جشــــــنـــواره فــــــجــــــر 
 ، نـد ا ه  د کر کـــــــت  شر
شـــــــاید امســــال هـم 
می توانستیـــــــم ایـن 
جایـزه را بـا رایزنـی بـا 
آقــــــای شاهســـــواری 

داشـته باشـیم.
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گپ دیگران

 دکتر غلامحسین نوعی 

 پژوهشگر تاریخ شفاهی دانشگاه

جلال متینی )متولد ۱۳۰۷ در تهران( و درس آموخته 
ــــد« و دبیرستان  ــک« و »زن ــاب دبــســتــان »امــیــر ات
»دارالفنون« که بعد ها، در دهه چهل، به عنوان 
استاد زبان و ادبیات دانشکده ادبیات دانشگاه 
مشهد مشغول به کار شد خیلی زود ـ ـو البته با 
ج ترقی را پشت سر گذاشت: او  سختکوشی ــ مدار
ابتدا به ریاست دانشکده ادبیات رسید و 
در فاصله سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۳ در این 
سمت بود و، پــس ازآن، حضور در معاونت 
آموزشی و پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد 
را تجربه کرد. دکتر جلال متینی در سال ۱۳۵۴ تا 
سال ۱۳۵۶ رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بود 
وی آورد و  و از آن به بعد به زندگی در آمریکا ر
نگارش ادامه تألیفات و پژوهش های خود را در 

آنجا انجام داد.
 ـکه دربین موافقان و مخالفان  دکتر جلال متینی ـ
به نظم و انضباط و سختکوشی شهره بودــ در زمان 
ریاست دکتر حسین سامی راد، در دهه ۴۰، وارد 
دانشگاه مشهد شد و پس از آن مدیریت دکتر 

محسن ضیایی، دکتر عبدا... فریار و دکتر مقتدر 
مژدهی در کسوت ریاست دانشگاه بزرگ مشهد/ 
فردوسی را درک نمود تا اینکه خود نیز چند سالی 
بر مسند اداره این نهاد علمی-فرهنگی در یکی 
از حساس ترین روزگار تاریخ معاصر ایران تکیه 
زد. تلاش های او برای برگزاری کنگره های علمی 
ه  کنگر و و  خسر صر ه نا کنگر ، نظیر  لمللی ا بین 
تحقیقات ایرانی، درکنار حمایتش از انتشار مجله 
»زبان و ادبیات فارسی«، همه، ثبت وضبط شده 

است.
کوشش ایشان  سبک مدیریتی دکتر متینی و 
کادمیک و رساندن آن به  برای ارتقای این نهاد آ
جایگاه بین المللی بر هیچ کس پوشیده نیست. 
و البته که در دهه50 دانشگاه مشهد در تاریخ 
ایــران بسیار تأثیرگذار بود که یکی از دلایــل آن 
همانا دانشکده ادبیات و دانشجویان پرشور آن 
در دهه30 بودند، کسانی نظیر علی شریعتی که 
بعدها، در دهه۵۰، خود، عضوی از این خانواده 

شد و با سخنرانی های پرشور خویش خیلی سریع 
به یکی از ایدئولوگ های انقلاب اسلامی مبدل 
گشت )هرچند که خود مجال نیافت تا این مهم 

را درک کند(.
دوری دکتر متینی از ایــران هم باعث نشد که 

او از دانــشــگــاه و دانــشــکــده دســت بکشد: او 
خاطرات خود طی این سالیان را درقالب 
یادداشت هایی ضمن مجله »ایران شناسی« 
ـ ـکه خود بنیان گذار آن بود ــ به رشته تحریر 
ــاد و البته  کــنــش هــای زی در آورد کــه بــا وا
متفاوتی نیز روبه رو گردید. این کوشش 
ارزشمند او در خاطره نگاری و ثبت آن 
در ســال ۱۳۹۳ تحت عنوان »خاطرات 
سال های خدمت: از دبیرستان البرز تا 

فرهنگستان ادب و هنر ایران« خیلی 
سریع در فضای مجازی موردتوجه 
تاریخ پژوهان، و به ویژه علاقه مندان 

بــه تــاریــخ دانــشــگــاه فــردوســی مشهد، 

گــرفــت. )اختلاف سلیقه دکــتــر متینی و  قـــرار 
دکتر شریعتی و بی نظمی های دکتر شریعتی در 

کلاس داری بخشی از این خاطرات است.(
بی شک، دانشگاه بــزرگ فردوسی مشهد، طی 
دهه ها که از عمر آن می گذرد، اصحاب دانش 
و پژوهش فراوانی را در خود پرورش 
داده است. استادان زیــادی نیز در 
ــزرگ به  رســانــدن ایــن دانــشــگــاه بـ
بــالاتــریــن جــایــگــاه هــای علمی و 
پرورشی نقش داشته اند 
که از آن جمله می توان 
به دکتر فیاض، دکتر 
رجایی بخارایی، دکتر 
یوسفی و البته دکتر 
متینی اشــاره نمود. 
هرکدام از مسئولان و 
اعضای این خانواده 
ــزرگ در حـــد وســـع  ــ ب
ــای  ــــاش هــ ــود ت ــ ــ خ
ستودنی داشته اند 
تــا ایــن نــهــاد علمی 
ــاه کــنــونــی  ــگـ ــایـ ــه جـ ــ  ب

برسد.
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